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معرفی کتاب

گزارش

لزوم حمایت از سیاست جوانی جمعیت

مامان بابا من غول نیستم
امــروزه، موضوع کاهــش جمعیت ایــران و پیری 
جمعیــت در کشــورمان، موضوعی نیســت که از 
کسی پوشیده باشد. همه‌ ما از مشکلات و مصائب 
آن کم‌و‌بیش خبر داریم. اما برای مقابله با آن باید 
چه کرد؟ راهکارهای متفاوتی در سطح کلان و در 
ســطح خانواده وجود دارد. کتاب »مامان بابا من 
غول نیستم«، اثری است که تلاش می‌کند بعد از 
طرح کردن یک معضــل، راهکارهایی برای تغییر 
نگرش مخاطبانش به امر فرزندآوری و ضرورت‌ها 
و مواهب آن ارائه دهد. برای همین اســت که در 
فصل نخست، با ذکر حواشی و مثال‌های متنوع، 
تلاش می‌کند صورت مسئله را به خوبی در ذهن 
مخاطب جا بیندازد. ســرفصل‌هایی مانند تعداد 
فرزندان یک فرهنگ اســت، ایران کشوری 150 
میلیــون نفــری، تک‌فرزنــدی«، فرزندســالاری، 
کاهــش جمعیت جــوان و نخبــه و... گویای این 
تلاش مؤلفان است. یکی از عوامل بلوغ زودرس، 
ارتباط فرزندان با افراد بزرگ‌تر است و تک‌فرزندها 
دائماً با پدر و مادر خود در ارتباط هســتند. بلوغ 
زودهنگام آســیب‌هایی را بــه دنبــال دارد. بلوغ 
جنســی را بلوغ عقلی کنترل می‌کنــد و اگر بلوغ 
جنسی زودتر از بلوغ عقلی حاصل شود، با ایجاد 
آســیب‌های فــراوان، باعــث اختلالات جنســی 
خواهد شــد. در خانواده‌های دارای چند فرزند، 
فرزندان در دنیای کودکی خود خواهند بود اما در 
خانواده‌های تک‌فرزند، کودک همواره به کارهای 
پدر و مادر نــگاه می‌کند و رفتارهــای بزرگ‌تر‌ها 

باعث بلوغ زودرس او خواهد شد.
در فصل دوم کتاب، مؤلف با فرض اینکه توانسته 
مسئله را به خوبی طرح و دغدغه‌اش را در مخاطب 
ایجــاد کند، به ســراغ راهکارها مــی‌رود. او ارائه‌ 
راهکار را نخســت بــه مســائل حاکمیتی مربوط 
می‌داند و معتقد است قبل از هرچیز در این زمینه 
باید همــت به وجــود بیاید. کاهش ســن ازدواج 
و کاهش فاصله‌ بیــن فرزنــدآوری و ازدواج برای 
شروع مطرح می‌شود و بعد به ســراغ راهکارهای 
دیگــری ماننــد کاهش ســقط جنیــن و افزایش 
خدمات درمان نابــاروری می‌رود کــه موضوعی 

کاملًا حاکمیتی است.
این کتاب ســپس به جایــگاه نقش مــادری در 
جامعه می‌پــردازد و عنوان می‌کند کــه باید این 
جایــگاه بیش از پیــش در جامعه ترویج شــود تا 
فرزندان و والدیــن وظایف و تکالیــف خود را در 
چارچــوب نظــام والد و فرزنــدی بشناســند و از 

تنش‌ها جلوگیری شود.
رفع نگرانی‌های ناشــی از مشــکلات معیشتی از 
دیگر راهکارهای ارائه شده اســت. کتاب معتقد 
اســت باید به مــردم گفت کــه فرزنــدآوری باعث 
افزایش رزق می‌شود و از تنگدستی نهراسند و راه 
قناعت را در زندگی پیشه کنند. بعد از آن است که 
باید به ابهامات و تشکیک‌های مردم درباره‌ رابطه‌ 
افزایش جمعیت و مســائلی مثل رفاه، توســعه و 

بهداشت پاسخ قانع‌کننده داد.
در فصل پایانی کتاب نیز مؤلف، به تفصیل درباره‌ 
ترس‌هــای فرزنــدآوری در جامعــه‌ امروز ســخن 
می‌گوید؛ ترس‌هایی مثل تربیت نادرست، کاهش 
سلامت مادران، مشکلات مالی و ...که احتمالًا در 

ذهن بسیاری از مردم ریشه دوانیده است. 
عده‌ای دیگر ترس و نگرانی از ناتوانی برای تربیت 
درســت فرزنــدان را دلیل بچه‌دار نشــدن معرفی 
می‌کنند. این افراد یا به دلیل مشکلات خانوادگی، 
فرهنگی و اجتماعی جامعه و یا شناخت نادرست 
از ظرفیت و توانایی خودشان این موارد را بهانه‌ای 
برای تربیت نادرست فرزندان می‌دانند و از زیر بار 

مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
کتاب مامان بابا من غول نیســتم، نوشــته‌ مسلم 
مافی و ســعید شــریف یزدی، با طرح جلد خاص 
خود، سال 1402 در انتشــارات معارف به چاپ 
دوم رسیده است. این کتاب تلاش می‌کند به مردم 
یادآوری کند که کودکان غول‌های بی‌شاخ و دم و 
ترسناکی نیستند که این‌روزها تصور می‌شود بلکه 
منشأ خیر و برکت در زندگی هستند و باید هرچه 

بیشتر آن‌ها را به این دنیا دعوت کرد.

سیاســت‌های جمعیتــی ایران در هشــتاد 
سال گذشته نوسانات زیادی داشته است. 
از تلاش برای کاهش فرزندآوری تا تشــویق 
به افزایش اعضــای خانوار، از هشــدار انفجار جمعیت تا 
هشــدار پیری جمعیت. در این گزارش تــاش کرده‌ایم 
تا مروری کلــی به موضوع سیاســت‌های جمعیتی ایران 

داشته باشیم.

سیاســت‌های کنترل موالیــد در جهان به ســال‌های پس از 
جنــگ جهانــی دوم برمی‌گــردد. در واقع، جمعیــت و تأثیر 
عوامل محیطــی، سیاســی و اجتماعی بر آن مســئله‌ای بود 
که جمعیت‌شناســان متوجه آن شــدند. تغییرات انســانی و 
غیرانســانی جنگ، موجب تولد و ظهور نســل‌هایی شــد که 
خواســته‌ها و جهان‌بینی‌های متفاوتی نسبت به پدران خود 
داشــتند. از طرف دیگــر بحران‌های اقتصــادی را نمی‌توان 
 )IPPF(  نادیده گرفت. فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده
از همان دهه پنجاه میلادی، تمرکز خود را بر آگاهی‌رســانی 
درباره راه‌هــای پیشــگیری از بــارداری و افزایش وســایل و 
جراحی‌های پیشگیری از بارداری گذاشت تا جمعیت جهان 

کنترل شود.

سیاست کنترل جمعیت پیش از انقلاب
در ایران نیــز بعد از برگــزاری چند سرشــماری عمومی، 
نشانه‌های انفجار جمعیت مشــخص و اواسط دهه چهل 
پیش‌بینی شــد که جمعیت در عرض بیست و چند سال 
100 میلیون نفر می‌شــود. چون هر سال جمعیت ایران 
با رقم 3 درصد رشد، زیادتر می‌شد. این موضوع با توجه 
به شــرایط و مشــکلات ایرانِ آن زمان، به نظــر خطرناک 
می‌رســید. به همین دلیل اولین برنامــه کنترل جمعیت 
ایران در همان سال‌ها در سطح شــهرها و روستاها اجرا 
شد که در ابتدای امر با توجه به شرایط سخت دسترسی 
به روســتاها، تنها 20 درصد از زنان را پوشش داد. با این 
حال، شــعار »فرزند کمتر، زندگــی بهتر« کلیــد خورد و 
توانســت تا حد قابل‌قبولی از رشد ســریع جمعیت ایران 
جلوگیری کند. البته عدد مطلوب ایــن برنامه کاهش از 
ســه درصد به یک درصد بود اما متوسط فرزندان هر زن، 
تا وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی از هفت به شش فرزند 

کاهش یافت.

جنگ و افزایش جمعیت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت 
در عمل متوقف شــد. در واقع رخداد پیاپی انقلاب و جنگ، 
باعث شد مردم بیشتر به فکر افزایش جمعیت کشور بیفتند تا 
از این طریق دوام و ثبات انقلاب و جمعیت کشــور را تضمین 
کنند. جنگ تحمیلی هشت ســال به طول انجامید و در این 
مدت، علی‌رغم مشــکلات فراوان معیشــتی، تمایل مردم به 
فرزندآوری بیش از گذشته شد. طوری که پس از پایان جنگ 
متخصصان متوجه خطر یک انفجار جمعیت در ایران شدند و 
برای حل آن به فکر چاره افتادند. پس از بررسی فراوان، بنا بر 
آن شد که تمام دستگاه‌های دولتی موظف شوند فرزندآوری 

را در کشور تا حد یک، دو یا حداکثر سه فرزند کاهش دهند.

سیاست تنظیم خانواده
اگــر بخواهیــم دقیــق بگوییــم، در ســال ۱۳۶۸ دولت وقت 
برنامه‌ای را با عنــوان »تنظیم خانواده« ابلاغ کرد که بر اســاس 
آن وزارت‌خانه‌های بهداشــت، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش 
و پرورش و نیز صدا و سیما مســئول اجرای برنامه‌های آموزشی 
و تبلیغاتی برای کاهش جمعیت شــدند. در ســال ۱۳۶۹ نیز 
شــورایی به‌عنوان »شــورای تحدیــد موالید« به ریاســت وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شــد. یک سال بعد، 
در ســال ۱۳۷۰ »اداره کل جمعیت و تنظیم خانــواده« در این 
وزارت‌خانه تشــکیل شــد. این تقریبــاً آغاز راهی بــود که پیچ 
وخم‌های زیادی داشــت. مثلًا در ســال 1372 قانون »تنظیم 

خانواده« به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، 
سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش‌بینی 
شد. مثلًا قدیمی‌تر‌ها یادشان می‌آید که خدمات بیمه و درمان 
و عائله‌مندی به فرزندان پنجم به بعد خانواده تعلق نمی‌گرفت. 
در واقع فقط تــا فرزند چهارم هر خانــواده خدمات رفاهی مثل 
دفترچه بیمه می‌گرفت! در صدا و ســیما نیز برنامه‌هایی برای 
تشویق به کنترل باروری ساخته شد. کار تا جایی پیش رفت که 
حتی روی جلد مواد غذایی هم شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« 
نوشته شده بود. یکی دیگر از شعارهای پرتکرار این دوران »دو 
فرزند کافی است« بود که حتی روی اتوبوس‌های شرکت واحد 
برچسب‌های آن را چسبانده بودند. به هر ترتیب، برنامه کنترل 
جمعیت ایران در دهه 70 و 80 موفقیت‌آمیز بود و توانســت از 
انفجار جمعیت )که یکی از مشکلات مهم جمعیتی جوامع است( 
جلوگیری کند. اکثر خانواده‌ها به داشتن دو تا سه فرزند و بعدها 
در اواخر دهه هشتاد به یک فرزند رضایت دادند و خانواده ایرانی 
کوچک‌تر شد. برنامه کاهش جمعیت از پیش‌بینی قانون‌گذاران 
بســیار مؤثرتر بود و زنان ایرانی حتی کمتر از آنچه کارشناسان 
جمعیت از آن‌ها می‌خواستند بچه‌دار می‌شدند؛ اما آیا موضوع 

به همین‌جا ختم شد؟

پیری همه‌گیر
دهه شصت دهه افزایش تولد در ایران بود. متولدان این دهه 
که در مقاطعی از کودکی و نوجوانی طعم شــلوغی را همه‌جا 
می‌چشــیدند، از اواخر دهه هشــتاد، وارد چرخه فرزندآوری 

‌شدند. اما در این سال‌ها در ایران چه خبر بود؟ دیگر سال‌ها 
بود جنگ تمام شده بود و امید به زندگی ایرانیان هم تا حدی 
بالاتر رفته بود. دولت سازندگی و اصلاحات هم کارهای خود 
را پیش بــرده بودند. بنابرایــن جمعیت‌شناســان دوباره وارد 
چرخه نظریه‌پردازی درباره سرنوشت جمعیت ایرانی شدند. 
خطر بیخ گوشمان بود؛ خطری شاید حتی بزرگ‌تر از انفجار 

جمعیت یعنی پیری جمعیت.
پیش‌بینی می‌شــد که جمعیت ایــران به زودی و با ســرعت 
زیادی به سمت ســالمندی برود. تک‌فرزندی داشت تبدیل 
به یک فرهنگ ماندگار در میان مردم می‌شــد. در سرشماری 
ســال 1390 مشــخص شــد که نرخ رشــد جمعیت ایران به 
رقم 1.3 کاهش یافته اســت که برای تنها بیســت سال عدد 

حیرت‌انگیزی بود.
کارشناســان و سیاســت‌مداران حالا با توجه به تغییر شرایط 
اقتصادی و سیاسی کشور دوباره دست به کار شدند تا اوضاع 
را بهبود بخشند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی 
ایران، از اولین افرادی بودند که در این‌باره هشــدار دادند و 
آن را خطرناک خواندند. اما موضوع به همین جا ختم نشد و 
ایشان دستورات لازم را برای افزایش و جوانی جمعیت صادر 
کردند. رهبر انقلاب ایــران، از مادران خواســتند فرزندآوری 
کنند و فرزندان بیشتری داشته باشــند. وزیر بهداشت ایران 
هم گفت: »بودجه برنامه کنترل جمعیت به‌طور کامل حذف 
شــده اســت و چنین پروژه‌ای بــه آن شــکل که قبــاً بود در 
وزارت بهداشــت وجود ندارد.« دولت وقت مخالفت خود را با 
برنامه‌های کنترلی دهه‌های پیش اعلام کرد و رئیس‌جمهور 

هم گفت که جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر شود.
شــعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« تبدیل به »بــا یک گل بهار 
نمی‌شــود« و »فرزند بیشــتر زندگی شــادتر« شــد. تبلیغات 
رســانه‌های عمومی و حتی بیلبوردهای شهرداری به تشویق 
فرزندآوری تغییر یافتند. هم‌زمــان در دولت‌های مختلف نیز 
خبر می‌رسید که بودجه‌هایی برای تشویق مردم به فرزندآوری 
تدارک دیده شده است. مثلًا روش‌های پیشگیری از بارداری 
برگشت‌ناپذیر از دایره خدمات عمومی وزارت بهداشت خارج 
شد. این تنها یک مورد از موارد سلبی و ایجابی تشویق مردم 

به فرزندآوری در حدود 15 سال گذشته است.
حالا امروز، در حوالی پاییــز 1403 جمعیت ایران نزدیک به 
90 میلیون نفر است. در واقع از هر 100 انسان کره زمین یک 
نفر ایرانی اســت. ایران برای مقابله با سالخوردگی جمعیت، 
راه درازی در پیــش دارد. راهی که بخش عمــده آن از بهبود 
شرایط معیشتی طبقه متوسط کشــور می‌گذرد و البته نقش 

فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار پررنگ است.

نیــکلاس ابرشــتات، جمعیت‌شــناس 
آمریکایی درباره بحران جمعیت در ایران 
می‌گویــد: »کاهش نرخ بــاروری در ایران 
طی سه دهه گذشــته حیرت‌انگیز و چیزی حدود ۷۰ 
درصد بوده اســت. این میزان یکی از پرشــتاب‌ترین 
آمارهای کاهش میزان نرخ باروری در جهان و در میان 
کشــورهای اســامی اســت.«  افزون بر این، شاخص 
سالخوردگی از حدود شش درصد در سال 65 به حدود 
25 درصد در سال 95 رسیده و این درصد همین‌طور 

در حال افزایش است.
با کنار هم گذاشتن این دو مورد کنار هم می‌توانیم متوجه 
شــویم که ما همیــن الان در میانه یک بحــران جمعیتی 
هســتیم. بنابراین، فرصت زیادی برای جبران مشکلاتی 
که در ســال‌های آینده قطعاً درگیر آن می‌شــویم نداریم. 
در این سال‌ها، توجه مســئولان و مدیران کشور و در رأس 
آن‌ها مقام معظم رهبری، به این مســئله مهم جلب شــده 
است. رهبری بارها و بارها درباره موضوع جوانی و افزایش 
جمعیت هشــدار داده‌اند و راهکارهای خودشان را هم در 

مقاطع مختلف ارائه کرده‌اند.
مثلًا در سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: 
»یکی از خطراتی که وقتی انســان درست به عمق آن فکر 
می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است. مسئله 
جمعیت را جدی بگیرید، جمعیت جوان کشور دارد کاهش 
پیدا می‌کند، به جایی خواهیم رســید که دیگر قابل علاج 
نیســت، یعنی مســائل جمعیت از آن مســائلی نیست که 
بگوییم حالا نه، سال دیگر فکری کنیم، وقتی نسل‌ها پیر 

شدند دیگر قابل علاج نیست.«
بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
در مجلس شورای اســامی درباره علت کاهش موالید در 
یک دهه گذشته توضیحاتی به این شــرح داده است: »از 
سال 1394 به بعد، نرخ باروری در کشور رو به کاهش رفته 
است. دلیل اصلی اتفاق مذکور این است که کسانی که در 
دوران تنظیم خانواده و کاهش تولد )فرزند کمتر، زندگی 
بهتر( به دنیا آمده بودند به دوره مادر شدن رسیده‌ بودند. 

طی 10 سال گذشته نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مادران 
25 تا 40 سال کاهش یافته‌اند و بیشترین آمار باروری نیز 

در این گروه سنی رخ می‌دهد.«

حمایت از جوانی جمعیت
کمیســیون مشــترک طرح جوانی جمعیــت و حمایت از 
خانواده، همان جایی اســت که در ســال 1400، قانون 
حمایت از خانــواده و جوانی جمعیــت را در نهایت با 73 
ماده و ده‌ها تبصره تصویب کرد. در این قانون وظایف همه 
اشــخاص و نهادها از ریاست‌جمهوری تا ســازمان صدا و 

سیما در نظر گرفته شده است.
جباری، رئیس مرکــز جوانی جمعیت وزارت بهداشــت به 
نقش پررنگ مسائل و تبلیغات فرهنگی در سالمند شدن 
جمعیت ایران اشــاره کرد و گفت: »ارتبــاط دادن کاهش 
فرزندآوری به مســائل معیشــتی و اقتصادی، آدرس غلط 
دادن به مردم اســت. البته این به معنای آن نیســت که به 
وضعیت معیشــتی افــراد بی‌توجه باشــیم و آن را بی‌تأثیر 
بدانیم اما مســائل فرهنگی بســیار بیشــتر از مشــکلات 
اقتصادی در افزایــش تمایل به فرزندآوری دخیل اســت. 
یعنی انگاره‌های ذهنی زوجین در این‌باره دچار اشــکال 

است که دچار کاهش جمعیت شده‌ایم.«
از ســال 1392 که رهبری درباره عــوارض پیری جمعیت 
هشــدار دادند تا مهر ماه امســال که بــرای چندمین بار 
فرمودند: »وزیر بهداشــت به‌طور جدی مسئله جمعیت را 
پیگیری کند و بــا اقدامات لازم از جمله نظارت بر شــبکه 
بهداشــت جلوی موانع افزایش جمعیــت را بگیرد؛ چراکه 
کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد و در صورت دچارشدن 
به عاقبت تلخ پیری جمعیت، دیگر علاجی وجود ندارد.« راه 
درازی طی شده است؛ قانون‌های زیادی تصویب شده‌اند و 
رسانه‌های تصویری و صوتی، فضای مجازی و بیلبوردهای 
شــهرداری نیز دســت به کار شــده‌اند تا مســئله را از بعد 
فرهنگی جلو ببرند. برای همین است که از سال 1400، 
شیب کاهش موالید در ایران از حالت سقوط خارج شد و 
تبدیل به یک شیب ملایم‌تر شد تا امیدها برای تغییر جهت 

آن بیشتر از قبل شود.«
اما، توجه رهبری به مســئله جمعیت به سال‌ها قبل از این 
برمی‌گردد. مروری به بیانات ایشــان در دوره رهبریشــان 
شاید بتواند اهمیت موضوع را شفاف‌تر کند. تیر- 1368: 
»كشــور مــا یكــی از نادرتریــن كشــورها در زمینه‌هــای 
عمران و آبادانی اســت. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت 
داشــته باشــیم، باز هم می‌توانیم بــدون كمترین نیازی 
به كشــورهای دیگر، خود را به بهترین وجــه اداره كنیم.« 
اردیبهشت‌- 1382: »ایران كشوری است با جمعیت زیاد، 
موقعیت جغرافیایی حساس، مرز طولانی در خلیج فارس 

و دریای عمان؛ این‌ها همه امتیازات یك كشور است.«
مرداد- 1390: »جمعیت كشــور، هفتاد و پنــج میلیون. 
البته بنده همین‌جا عرض بكنم؛ من معتقدم كه كشــور ما 
با امكاناتی كه داریم، میتوانــد 150 میلیون نفر جمعیت 
داشــته باشــد. من معتقد به كثرت جمعیتم. هــر اقدام و 
تدبیری كــه می‌خواهد برای متوقف كردن رشــد جمعیت 

انجام بگیرد، بعد از 150 میلیون انجام بگیرد!«
مهر- 1391: »این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه‌ ۷۰ 
به این طرف باید متوقف می‌شــد. البته اولی که سیاست 
تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط 
دهه‌ ۷۰ باید متوقف می‌شــد. این را متوقف نکردیم، این 
اشــتباه بود. عرض کردم؛ مسئولان کشــور در این اشتباه 
سهیم‌اند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این 

را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.«
آبــان- 1392: »فرهنگ‌ســازی در مســئله جمعیت مثل 
خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، حرف اوّل را می‌زند. باید 
فرهنگ‌سازی بشود كه متأسفانه امروز این فرهنگ‌سازی 
نیســت، تعطیل اســت. با اینكه حــالا گفته‌شــده، ما هم 
گفته‌ایم، دیگران هم گفته‌اند، در مجلس هم مطرح شده، 
بعضی‌ها هم كم و بیش اینجــا و آنجا بحث می‌كنند، لكن 

كار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته.«
تیر- 1394: »گزارش‌هایی به من می‌رسد که آن خواسته 
شما که همان خواسته ما است، ]یعنی[ مسئله جلوگیری 
از منع باروری -که منع باروری یک سیاستی بود، بنابراین 

گذاشته شد که از این سیاســت جلوگیری بشود- درست 
انجام نمی‌گیرد؛ بعضی جاها همچنان در بر پاشــنه قبل 

می‌گردد.«
اسفند- 1396: »مسئله تکثیر نسل، تکثیر اولاد در جامعه 
مطرح شد، خب مســئولین هم همراهی کردند، موافقت 
کردند؛ من می‌شنوم در گوشــه و کنار، بر خلاف آن عمل 
می‌کننــد. این چیزی اســت کــه غربی‌هــا می‌خواهند. 
غربی‌ها با افزایش عدد مســلمان‌ها مخالفند، با افزایش 
عدد ملتی که جوان‌هایش می‌توانند در عرصه ظاهر بشوند 

و کشور را به اوج برسانند، معلوم است که مخالفند.«
خرداد- 1397: »اخیراً دســتگاه تبلیغاتی دولت انگلیس 
خبیث تجویز نســخه هم کرده که ایران برای سی میلیون 
جمعیت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! چشمتان چهارتا! 
ان‌شاءالله این جمعیت به ۱۵۰ میلیون هم خواهد رسید.«

فروردیــن- 1398: »امــروز در دنیــا آن کشــورهایی کــه 
جمعیت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات 
دســت یافته‌اند؛ چین یک نمونه‌ اســت، هنــد یک نمونه‌ 
است. با اینکه مشکلاتی هم دارند اما در عین حال خود این 
جمعیت زیاد به‌عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، 
یک ارزش بین‌المللی برای آن‌ها توانسته موفقیت‌هایی را 
به‌وجود بیاورد. بنابراین نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه 

من تکرار می‌کنم، تأکید می‌کنم، به‌خاطر این است.«
بهمن- 1400: »امروز اگر ما به فکر تکثیر نســل نباشیم، 
مســئله فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، 
پانزده ســال دیگر، بیســت ســال دیگر، دیر خواهد بود؛ 
کشوری خواهیم شــد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت 
را، یعنی جوان را، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. 

امروز باید به فکر فردا بود.«
 بهمن- 1401: »اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور 

ثروتمند نباشد، نمی‌تواند دیگر ثروتمند بشود.«
دریچه‌های افزایش جمعیت و جلوگیری از سالخوردگی 
ایــران، امروز بــاز هســتند اما با مــروری بــر تأکیدات 
رهبری می‌تــوان فهمید کــه این دریچه برای همیشــه 

باز‌نمی‌ماند.

نگاهی به تاریخچه سیاست کنترل موالید در ایران

کمتر یا بیشتر، کدام بهتر است؟
گزارش

فریدون رضایی
روزنامه نگار


